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وید کنفران ورشو مى 

اصرار آموز وپرور بر 
یا اوم او یر و م را آموز 

دستفروشان فق 
کالاى ایرانى بفروشند

ا سیار و  دستفروشان ر ساماندهى م وری  ی 
در شوراى شهر تهران تصوی شد

اونى دستفروشان  قرار اس کمیته ساماندهى و ت
یین شده اها ن داشته باشند و شاخ هایى ت در انتخا 

ود دا ن ا مسکو و نامناس بازارچه ا که در ن
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امى  ند پایه ن ام ب ی م
ه کنفران  اره ب با اش
هستان  فته که    ورشو 
س ورشو  قول داد در ن
یه ایران  ى  ر هی 
ود سردار  زده نمى ش
کر محمد باقرى در   سر

فته که ادامه 

تن  ر د از بالا  بازهم ب
اها  اشت به  ا  ترا ا
ر  گ برت ی داورى در 
کمیته  ی  ر ال،  وت
تفاده از  داوران بح  اس
یده و  V  را پی ک A R  
براى  دراسیون  ت  از 
وژى به  رساندن این تکنو
ر  ص خ اى این  بازى ه
ى  ا  داده اس این در
ن  واهد و قرا اس که ش

ان مى دهد ن
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ما
متضرر شدیم

سرقت
۱۵ میلیاردی با

گریم و کلاه گیس

سانسور نکردیم 
اشتباه شد

شکست خورده
و بی خاصیت

تجسم خواستن
و توانستن

VARایرانی 
فعلا در حد رویا! 

توجه به هشدارها 
مهمترین نکته 
پیش از وقوع 

سیل

جای
«اوتیست ها» 

کجاست؟ 

ر م  ی نواره  و این هم بدشان هاى سى وهفتمین 
سرخپوست خوب، سرخپوست مرده است

ى مى کند ر نواره را م ترین  هاى اختتامیه  شهروند
شبی که همایون له شد !
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مسئولان: اگه خواستى 
کمکت کنیم، خبرمون کن

    تورم ایران: چخه بابا، آبرومون رو بردید!  

    تورم نروژ:  تورم نیستم، یه نفخ کوچیکم! 

    مسئول نروژى:  یه کم تورم دارید؟ براى نیازمند مى خوام! 

    دلال:  خودم میام راه تون مى ندازم! 
    مومیایى:  نروژ مومیایى نمى خواد؟! 

#سوسول_ها #تورم_باید_متورم_باشد #شهرونگ 

تورم پایین، اقتصاد نروژ را بحرانى کرد

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و بیست و پنجم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»
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سرکوب اشتها!

دى  
ن

خانــم باجى خم شــد و زل زد به صفحه 
گوشى پسر همسایه. بعد گوشش را گرفت 
و گفت: «چشمم روشن با ایمیل جعلى براى 
ایمیل هاى فیک و جعلى مقامات هزل نامه 
مى فرستى؟ دســت بابات درد نکنه با این 

تربیت کردنت!»
پسر همسایه گفت: «کدام ایمیل فیک؟ 
پسر همســایه آندرلاین رســمى در یاهو 

کجایش فیک است؟» 
خانم باجى گفت: «خب براى کدام مقام  
ایمیل مى فرستى؟» پســر همسایه بادى 
در غبغب انداخت و گفــت: «براى برخى از 
مسئولان، رژیم غذایى آماده کرده ام. براساس 
آخرین متد غذایــى و پژوهش هاى جدید 

فرهنگ غذایى در جهان.» 
خانم باجى پرســید: «و این متدها را چرا 
براى ما رو نمى کنى؟ نمى بینى هر روز دنبال 

رژیم غذایى جدیدى مى گردم؟»
پسر همسایه گفت: «چشم براى شما هم 
مى فرســتم. این متد اخیر را از جدیدترین 
یافته هاى پزشکى استخراج کرده ام. محققان 
دانشــگاه تگزاس یک قدم دیگــر به تولید 
دارویى نزدیک شــدند که مى تواند جلوى 
اشــتهاى ما را براى خوردن پیتزا، برگرها و 
چیپس بگیرد. خودشــان مدعى شده اند 
دارویى براى سرکوب اشتها تولید کرده اند.» 
عمه خانم گفت: «پــس این رژیم غذایى 
همان به درد برخى مسئولان مى خورد که 
اشــتهاى عجیبى پیدا کرده اند، طورى که 
مى گویند حقوق بیســت میلیونى حقمان 
است و تازه خیلى هم کم است. مردم عادى 

که از این حقوق ها ندارند.» 
دخترخاله ام گفت: «اما تحقیقات برخى از 
همین مسئولان نشان مى دهد که 65 درصد 
ایرانى ها یا اضافه  وزن دارند یا چاقند.»  خانم 
باجى گفت: «من فکــر مى کردم از غمباد و 

غصه خوردن هى چاق مى شوم.» 
صــداى روح مرحــوم آقاجان از پشــت 
یخچال شنیده شد: «شــما همه جوره ماه 
هستى.» قند توى دل خانم باجى آب شد، 
گفت: «شما همیشه به من لطف داشتى.» 
عمه خانم پشت چشمى نازك کرد و گفت: 
«گولت زد که نپرسى پشــت یخچال چه 
غلطى مى کند. خــان داداش خدا رحمتت 
کند، اما مى شود بگویى شما پشت یخچال 
چه مى کنى؟ قرار نبود فقط شب ها در خانه 

تردد کنى؟»
روح مرحوم آقاجان جواب داد: «صبح زود 
آمده بودم از یخچال کاهــو بردارم که یکى 
از این بچه ها بیدار شد. آمد سر یخچال آب 
بخورد. براى این که قبض روح نشود، پریدم 

پشت یخچال.»
خانم باجــى گفــت: «دورت بگردم من. 
یاد عید و ســیزده به در افتــاده اى؟ هوس 
کاهو ســکنجبین کــرده بــودى؟» روح 
مرحوم آقاجان جواب داد: «نه. چون دیروز 
شنیدم یک خانمى در رادیو مى گفت کاهو 

ضداضطراب است با خودم گفتم بیام...»
خانم باجى گفت: «همین دیگه. یک عمر 
بهت گفتم کاهو براى سلامتى خوب است. 
بخر بخوریم. جــواب دادى ایــن حرف ها 
مزخرف اســت و پول علف خرس نیست. 
حالا چون آن خانم در رادیو گفت کاهو خوب 
است، تو هم کاهوخور شدى. کارد بخورد به 
آن شکم بى صاحبت که آن دنیا هم دست 
از سر اذیت کردن من برنمى دارى. الان هم 
مى گویم بچه ها چشمشان را ببندند. کاهو را 

بردار و زود برو و دیگر این طرف ها نبینمت.»
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سیمرغ هاى جشــنواره هم پرواز کردند و 
روى شانه برندگان نشســتند. البته بیشتر 
ســیمرغ ها جلد یک جایى بودند و تا ولشان 
مى کردى، سمت یک طرف پرواز مى کردند. 
هرچنــد کیش کیش کــردن دوســتان از 
پشــت صحنه هم در حرکت ســیمرغ ها 

بى تاثیر نبود.
به  هرحــال پیش بینى جناب فراســتى 
درست از آب درآمد و از حق نگذریم، امسال 
فراستى جذاب و متفاوتى داشتیم. به جز آقاى 
فراستى، کارگردان پخش زنده تلویزیون هم 
برندگان جایزه ها را پیش بینى کرده بود، چون 
از قبل از این که اسم شان گفته شود، زوم کرده 
بود روى شان و کلا بقیه را بى خیال شده بود و 
این نشان مى دهد که در صنعت پیش بینى 

هم درحال پیشرفت هستیم.
فضاى کلى اینســتاگرام هم این شکلى 
بود که همه داشــتند برنده شدن جوایز را به 
دوستان و رفقاى نزدیک و عزیزشان تبریک 
مى گفتند. شــخصا حدود  هزار و 200نفر را 
شمردم که براى هوتن شکیبا استورى کرده 
بودند: «هوتى جونم، رفیــق قدیمى دوران 
کودکى، جایزه ات مبارك عشقم» و این نشان 
مى دهد که بازیگران و عوامل ســینماى ما 

بشدت آدم هاى رفیق باز و کلکى هستند. 
رکورد قهر سینماى ایران هم که تا پیش 
از ایــن با 24ســاعت قهر، در دســت پولاد 
کیمیایى بود، شکسته شد و همایون غنى زاده 
با 12دقیقه قهر، توانست رکورد بى نظیرى از 
خود به جا بگذارد. صداوسیماى طفلکى هم 

با فرض این که الان چه خبر شده و غنى زاده 
چه مى خواهد بگوید، بر طبق عادت فطرى 
خودش به سانسور صحبت هایش پرداخت 
که بعدا معلوم شد خیلى صحبت خاصى هم 
نبوده و ایشان معتقد بوده که: «سیمرغ اولى 
رو دوس نداشتم، نوموخوام» و مسئولان هم 
براى این که کارگردان عزیزمان ناراحت نشود، 
سیمرغ دوم را برایش دوست داشتنى درست 
کرده اند که باعث خوشحالى اش شد و این بار 
جایزه را قبول کرد. به  هرحال سطح اعتراضات 
به حد زیر دبستان رسیده و این نشان مى دهد 
که ســینماى اعتراضى ما خوب توانســته 

خودش را در بین همه سنین نهادینه کند.
ســیمرغ بلورین بهترین اجراى اختتامیه 
هم مى رسد به جناب شهیدى فر که توانست 
جاى خالــى جواد خیابانــى را در اختتامیه 
پر کنــد و با جمــلات نغز و شــوخى هاى 
روده برکننده اش فضاى جلسه را تلطیف کند. 
ایشــان از همان بالا به خیس و خشک بودن 
(چشم) حاضرین هم نظارت داشت و چنان 
هیجانى قبل از اعلام اسامى ایجاد کرده بود 
که ممکن بود هر لحظه یکى از حاضرین از 
شدت هیجان خدا نکرده جان به جان آفرین

 تسلیم کند. 
حالا که صحبت از اجرا شد، یادى هم بکنیم 
از اجراى عالى محمدحسین لطیفى در برنامه 
هفت که به تنهایى مرزهاى هیجان و انرژى 
را در صداوســیما جابه جا کــرده بود. یعنى 
به شخصه عاشق وقت هایى بودم که زل مى زد 
تو دوربین و هیچ حرفى براى زدن نداشــت. 
ایشــان به صورت کامل تمــام ویژگى هاى 
جشــنواره را با حضور خودش به مخاطبان 
منتقل کرد، البته گزارشــگر خوش تیپ و 

فعالشان هم بى تاثیر نبود.

هوتى جون، رفیق قدیمى، سیمرغت مبارك

تماشاخانه
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محققان هنگ کنگى و تپه هاى دست نخورده 

ى|   امروز هــم کماکان در  ب ا  مریخ! |

حالــى دارم به زندگــى تخیلى ام ادامــه مى دهم 

که ناســا نخســتین تصاویر را از تپه هاى ماســه اى 

مریخ منتشــر کرد. گفته مى شــود مهمترین دلیلى که ناســا تا 

الان زده بود زیــرش و وجود این تپه ها را انکار مى کرد، ترســش 

از فتح شدن آنها توســط عده اى خاص بود. ناســا مى ترسید که 

این عده بعد از تســخیر تک تــک تپه هاى کره زمین به ســمت 

مریخ یــورش ببرند که خوشــبختانه فعلا امکاناتش براى شــان 
فراهم نیست.

ناســا طى یک بیانیه رســمى اعلام کرد: «فحش گذاشتم اگه 

کسى حتى فکر تســخیر این تپه ها رو هم بکنه، ناموسا بذارید دو 

تا تپه هم براى بقیه بمونه...» در خبر دیگرى هم آمده بود که این 

محققان هنگ کنگى که هیچ نســبتى هم بــا جکى چان ندارند و 

حتى یک بار هم او را بیرون از تلویزیون ندیده اند، مدعى شــده اند 

که خواب کمتر از 7 ســاعت موجب ســرطان مى شود. حالا انگار 

اگر این قضیه را ثابت نمى کردند، ما قیــد خواب مان را مى زدیم. 

کلا تا مى توانید برویــد و از این جور تحقیقات بکنید. ما بشــدت 

از هر نوع تحقیقــى که فراغت بال مان را تضمین کند، اســتقبال
مى کنیم.

اصلا بروید هر چیزى را کــه ما داریم را خوب نشــان بدهید و 

باقى چیزها را قهوه اى رنگ. اصلا بروید ثابت کنید که وجود تورم 

براى روح و جســم هر انسانى لازم اســت. اصلا بروید ثابت کنید 

که کمبود اســترس، باعث به هم ریختگى مزاج آدمیزاد مى شود. 

اصلا بروید ثابت کنید هر کس گوشــت بخورد، بى ادب مى شود و 
ان شاءاالله داغش به دل ننه اش مى ماند.
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گروهــى  نمایشــــــگاه 
آثــار کاریکـــــاتور جمعــى 
و  کارتونیســــــت ها  از 
کاریکاتوریســت هاى ایرانى در 

مونترال کانادا برگزار مى شود. 
روز  نمایشــگاه  ایــــــــن 
بــا  برابــر   2019 14فوریــه 
25 بهمن مــاه جــارى در مرکز 
 Communautaire 
de Loisir  واقع در ساختمان 
5347  خیابان «کت دنژ» با حضور 

رئیس فرهنگستان «لوسیر» و جمعى از هنرمندان 
مقیم کانادا افتتاح  خواهد شد. 

در نمایشگاه مونترال 32 اثر از 8 هنرمند ایرانى 

به نمایش درخواهد آمد. 
حســن  حیــدرى،  هــادى 
کریــم زاده، مهدى کریــم زاده، 
مهــدى معتضدیــان، فیــروزه 
مظفرى، مجاهده پورشمسیان، 
جمال رحمتى و  محمدرضا ثقفى، 
کارتونیست هاى ایرانى حاضر در 
این نمایشگاه هستند که من تخبى 
از آثــار خود بــا موضــوع آزاد را 
ارایه کرده اند.  اکثر این هنرمندان 
ســال ها در روزنامه ها و نشریات 

مختلف فعال بوده اند.  
این نمایشگاه به مدت ســه هفته و تا 7 مارس 

ادامه خواهد داشت. 

نمایشگاه گروهى جمعى از کارتونیست هاى ایرانى در مونترال کانادا

ن | ار ى  |    ا ا    |
salmantaheri@gmail.com

شهروند :     و با  ف و دراسیون در  وقى  مسئول  وید شهروند مى   امیر یوسفى به 
م او کام اکران مى شود ی

دیگر پول نداریم
دیدا بپوشیم!  ال ها ش

 بدون سانسور
   صفحه    صفحه 

يادداشت

ازدوا یا فرو

عباس عبدى
روزنامه نگار

اخیرا خبر منتشــر شــد که یک کودك 11 ساله در 
ازا دریافــت 15میلیــون تومــان از ســو والدینش 
به عقد یک مرد 50 ســاله درآمده که ایــن مرد، زن و 7 
فرزند دارد. هرچند واکنش خوب دادســتان ایلام در این 
زمینه دلگرم کننده اســت و گفته: «پس از وصول گزارش 
به دادســرا، مدیرکل بهزیستى با دستور دادستانى مکلف 
به حل این موضوع در اســرع وقت شــد.» وى با اشاره به 
تشــکیل پرونده قضائى با ورود مدعى العموم گفت: «این 
اقدام براساس ماده 50 قانون حمایت از خانواده جرم تلقى 
شــده و مرتکبان این اقدام غیرقانونــى تحت تعقیب قرار 

خواهند گرفت.»
اهرا در این فاصله اقدام قضائى هم شده، ول مشکل 
جد تر از این اســت که فقط آقا دادستان بتواند ماجرا 
را حل کنــد. در این ماجــرا یک لغت به نحو نادرســت 
مورد اســتفاده قرار گرفته که ریشــه آن در قانون است. 
در حقیقت دختر یا کودك ازدواج نکــرده، بلکه فروخته 
شــده اســت. این که پدر و مادرش او را فروخته اند یا فرد 
، در ماجرا تغییر ایجاد نم کند. ریشه این ماجرا  دیگر
نیز به قانون مدن کشــور برم گردد که به عقد درآوردن 
کودك را ممکن م داند. مطابق ماده 1046 قانون مدن 
عقد نکاح دختر قبل از رســیدن به 13 سال تمام شمسى 
و پسر قبل از رســیدن به 15 ســال تمام شمسى منو 

اســت به اذن ولى به شــر رعایت مصلحت با تشخی
دادگاه صالح.

، مثلا  این ماده بدان معناست که زیر 13 سال تا هر سن
یک ســاله هم م تواند ازدواج کند. شرایط در نظر گرفته 
شده نیز آن قدر کل اســت که فاقد عینیت بوده و کس 
نم داند کــه چگونه چنین مصلحت محقق م شــود؟ 
چگونه ممکن اســت که یک کودك زیر 13 سال و حت 
بالا آن وارد فرآیند عقد به نام ازدواج شــود. ازدواج 
که تبعات آن چه از حیث جنس و چه از منظر فرزندآور 
و کار در خانه بر همگان روشن است. چگونه یک کودك را 
م توان تا پایان عمرش وارد فرآیند کرد که مهمترین 
فرآیند زندگ او است و هیچ نقش و اختیار هم در این 

انتخاب ندارد؟
له این یادداشــت فقط نقد این ماده قانون مدن  مســ
نیســت. هرچند م تــوان پرســید که برمبنــا کدام 
منطق شــرع چنین محدودیت قرار داده  شــده است؟ 
اگر مصلحت مردم و نظام اســت، چرا آن را 16 سال قرار 

ندهیم؟ و اگر مبنا شــرع دارد، آیــا م توان این مبنا 
له این یادداشــت اشــاره به نکته مهم  را ذکر کرد؟ مســ
دیگر است، اگر در یک جامعه بشدت سنت و قبیله ا 
بودیم، شــاید دفاع از این نوع ازدواج ها یا بهتر است گفته 
شــود خرید و فروش ها دختران قابل تصــور بود، زیرا 
این رفتــار مطابق شــئون قبیله ا و جایــگاه زن در آن

جوامع است.
کارکرد و جایــگاه زنان چندان تقابل بــا این مقررات 
نــدارد و حت در عرف عموم هم چندان ناپســند تلق 
نم شود. ول پرســش این اســت که چرا این اتفاق در 
جامعه ا ر م دهد که زنان مراحل پیشرفت اجتماع 
را پشت سر گذاشــته اند، به لحا تحصیل از مردان جلو 
زده اند، حضور اجتماع موثر دارند، جایگاه آنان دچار 
تحولات مثبت شــده، نگاه مــردم به زنان بهبــود یافته، 
زنان در عرصه سیاســ نیــز فعال هســتند و از برابر 

حقوقــ دفاع م کنند و بســیار از مــردان نیز حام
آنان هستند.

چگونه ممکن اســت در چنین جامعه ا از چنین وضع 
ناخرســندکننده ا برا دختران کودك دفاع شود، در 
حال که م دانیم مدافعان نیز حاضر نیســتند دختران 
خود را در این ســنین به عقد دیگــران درآورند، چراکه 
م دانند این کار بسیار زشــت و ناپسند است و خودشان 
نیز با آن موافق نبوده و قطعا حاضر نیستند کودکان را به 
این صورت بخرند یا مثلا به عقد خود درآورند، پس چرا با 
شدت تمام از این قانون دفاع م کنند و اجازه نم دهند 
نمایندگان زن در مجلس قانون منع کودك همســر را 
تصویب کنند؟ ضمن این که بالا بردن سن ازدواج مطابق 
همیــن قانون موجــود م تواند انجام شــود و هیچ منع 

شرع ندارد.
مشــکل اینجاســت که نوع پیــش داور و ذهنیت 
نادرست نســبت به دیگران وجود دارد. موافقان ازدواج یا 
فروش کودکان دختر، گمان م کننــد که این مخالفت 
ناش از مخالفت با عقاید اســت و اگر موفق شوند، برخى 
عقاید از دســت م رود، در حال کــه فکر نم کنند یک 
زمان در این کشــور زنان حق ر دادن نداشــتند، ول 
در جمهور اســلام نه تنها ر م دهنــد که انتخاب 
هم م شــوند و اگر قرار بود آن اندیشه و فکر قبل وجود 
داشته باشــد، اصلا چیز به نام جمهور اسلام شکل 
نم گرفت. این حساسیت ها نابجاست. دشمن با دیگران 
نباید ما را به لجاجت و ب منطق دچار کند. امیدواریم در 
برابر خواســت عموم و اخلاق جامعه مخالفت نکنند و 
اجازه ندهند دختران خردسال به نام ازدواج مورد مبادله 

قرار گیرند. 
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حاشيه نوي�

بى ختم به خیر شد! س ق ماه 
خبر مســرت انگیز ایــن بود که 
اعلام شد کمیسیون تلفیق مجلس 
با طرح «مــاه شــیرین» موافقت 
نکرده. ایــن همان طرحى اســت 
که قرار بود براســاس آن 5 میلیون 
تومــان به زوج هاى جــوان و نوبت 
اولى(!) وام داده شــود تا بروند ماه 
عسل. ایده براى سازمان گردشگرى 
و میرا فرهنگى بود، با این توجیه 
خنده دار که این طورى هم به رونق 
صنعت گردشگرى کمک مى شود 
و هم سنت حســنه ازدواج تشویق 
مى شــود. طبق معمول یک مشت 
شعار دهان پرکن هم به ماجرا بسته 
بودند، تا همه چیــز خیلى عالى به 
نظر برسد «ایجاد نشا اجتماعى 
و آسان ســازى ســفر براى اقشار 
جامعه به ویژه قشر جوان»، «توجه 
به ابلاغ سیاســت هاى کلى برنامه 
ششم توســعه کشــور و محوریت 
قــرار دادن اقتصــاد مقاومتى و در 
جهت «توسعه پایدار صنعت توسعه 
گردشــگرى داخلى» و اســتفاده 
رفیت ها و امکانات مراکز  بهینه از 
اقامتى و گردشگرى داخلى» و همه 
اینها با دادن 5 میلیون وام ناقابل به 
نوعروس ها و تازه دامادها. چى بهتر 
از این؟ وقتى که هم سیاســت هاى 
برنامه ششــم پیگیرى مى شــود، 
هم ازدواج، هم گردشــگرى و هم 
ســازمان میرا مى تواند پزش را 
بدهد و هــم نماینده هاى مجلس 
چــرا نبایــد چنیــن طرحــى را

تصویب کرد؟
اما خدا را شــکر، همان طور که 
گفتیم نمایندگان ایــن بار در دام 
نیفتادند و به این طرح پوپولیستى 
ى ندادند. با ماجرا هم روشن  ر
اســت. این پول قرار است از نظام 
بانکى کشــور پرداخت شــود که 
هشتش گروى نه اش است، یعنى 
همــان وام ازدواج 15 میلیونــى 
را ندارنــد کــه تــازه مى خواهند 

بکننــدش 30 میلیــون. بعد هم 
داشته باشــد و بدهد. این چه جور 
توســعه است؟ چه شــکل تروی 
ازدواج اســت که باید با وام و من 
بمیرم تــو بمیرى شــکل بگیرد. 
زوج جــوان از همه جــا بى خبر و 
خوش خیالــى که بــراى یک ماه 
عسل پول ته جیب شــان ندارند، 
الان وام بگیرند و بروند سفر خیلى 
خوشــبخت خواهند شد؟ کسى را 
این طورى راهى خانه بخت کنیم، 

خیلى به او خدمت کرده ایم؟ 
واقعیــت این اســت کــه وضع 
اقتصادى جوان ها مناســب نیست 
و خیلى هایشان شــغل آبرومندى 
ندارنــد و بــراى خریــدن خانه 
نمى توانند چنــد صد میلیون جور 
کننــد. وضــع مملکت هــم عین 
وضع همین جوان هاســت. حالا یا 
مى شــود کل ماجرا را درست کرد 
و فکرى به حال معیشــت و آینده 
کرد یا نمى شــود. اگر نمى شــود، 
با وام دادن و این کاســه آن کاسه 
کردن که اتفاقــى نمى افتد. الان 
بــا 20 میلیــون و 30 میلیون یک 
یخچال و تلویزیون هم نمى شــود 
خریــد. مى خواهیم کــى را گول 
بزنیم؟ این همه  سال منابع کشور 
بــراى دادن یارانــه و دل خــوش 
کــردن مــردم بــه یغمــا رفت،

کافى نبود؟
از مســئولان باید ممنــون بود 
که فکر جوان ها هســتند، اما باید 
قسم شــان داد که دســت از سر 
این طرح هاى ناپختــه بردارند که 
خربزه آب اســت. جــوان نیاز به 
شغل ثابت، درآمد پایدار و امید به 
زندگى دارد و همه اینها هم رونق 
صنعت و اقتصــاد، ثبات اقتصادى 
و شرایط اجتماعى را مى خواهد و 
خواب هایى که به این ســادگى ها 

قرار نیست تعبیر شود. 
ادامه در صفحه 

شهروند وى  ف و
مرى و موس  ل ا با خیر ه
ى ا نخا ای ولان  من م ان

ولی چیزی از  ارزش های 
شما کم نشد استاد!
رد ی شهیدى  راى بح بران اهى به ا   ن
ر م  ی نواره  در اختتامیه 


